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  ميترائيزم

  

  ميترائيزم و زيبايي

ميترائيزم نيز يك دين است بايد . خواهد آمد» دين و زيبايي«مبحث بعدي تحت عنوان 

دليل اين مبحث ويژه براي . گشت و گشته در آن مبحث و در كنار اديان ديگر، مطرح مي

  .ميترائيزم، ويژگي آن است در ارتباط با موضوع بحث ما يعني چيستي زيبايي

حتي يك آيين ديني . اما هر دين يك فلسفه است. هر فلسفه، دين نيست. بينش علميدر 

كه هر دين مدعي ارائه بهترين فلسفه است و هر دين  بل. هاي اوليه ابتدايي در ميان كلان

  .داند ديگر و فلسفه ديگر را باطل مي

لسفه، نگاه خواه به ميترائيزم به عنوان يك دين نگريسته شود و خواه به عنوان يك ف

» ثنويت«اي به  رحمانه ميترائيزم به طور بي. مختصري به آن در بحث ما ضرورت دارد

متهم شده است، حسن آن به قبح تبديل گشته و واقعگرايي زيباي آن به صورت غير 

پايگاه واقعيت گرايي در ميترائيزم حتي از . اي به بدترين معني تفسير شده است منصفانه

  .تر است تر و روشن اند اساسي دو قرن اخير پديد گشته و ارائه شده هايي كه در فلسفه

را نيز » نا زيبايي«داند،  را يك واقعيت مي» زيبايي«آيين ميترايي درست به همان ميزاني كه 

نور را يك واقعيت، ظلمت را نيز يك واقعيت ديگر، خير . داند به همان ميزان يك واقعيت مي

  .يك و اقعيت، يزدان يك واقعيت، اهريمن نيز يك واقعيت را يك واقعيت، شرّ را نيز
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همه چيز خير است، شريّ در عالم وجود ندارد، : دلخوش بودن بيهوده، و خود فريفتن كه

و نيز ... ي خدا است، همه چيز مظهر خداست و همه چيز جلوه: يا... شرهّا عدميات هستند و

  .راهي به ميترائيزم نداردعشق به همه چيز و بالاخره زيبا ديدن همه چيز، 

و سمبل كين، . دو واقعيت متضاد هستند؛ سمبل مهر، خورشيد نوراني است» كين«و » مهر«

  .سرود مدار كين اهريمن است. سرود مدار مهر يزدان است. ظلمت است

انسان . كين نداشته باشد، مهر نيست» كين«در عين حال؛ مهر كه مهر است اگر نسبت به 

انسان . كين دارد» كين«شود مگر خود مهري شود كه نسبت به  الم نميكامل، كامل و س

جنگ نا زيباست اما . كامل تير و كمان هم دارد اما آن را به سوي اهريمن نشانه رفته است

  .جنگ با نا زيبايي، زيباست

و اصلِ . شود ي ديگر به خوبي روشن مي سان فرق ميان اصول ميترائيزم با هر فلسفه بدين

، اصل صريح، روشن، غير »درك زيبايي، درك نا زيبايي، ضرورت دارد و بالعكسبراي «

ترين دين به اسلام  كه در اين مساله، نزديك. پيچيده و بدون ابهام، در اين آيين ايراني است

  .اصيل است

به ويژه آنان كه (هاي ديگر  اگر بنيانگذار ميترائيزم امروز حاضر بود، پيروان فلسفه

كرد كه  ملقب مي» كبك«را به لقب ) ي كلاسيك يونان دارد شه در انديشهشان ري فلسفه

ي عدم آن واقعيت، تلقّي كرده  سرشان را به برف فرو برده و نديدن واقعيات را به مثابه
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شان هر لحظه با شرهّا  ي زندگي واقعي در حالي كه در روزمرهّ. كنند را انكار مي» شرّ«

  .دست به گريبان هستند

داند؛ بينش ابوالعلاي  هاي طرف ديگر را نيز مردود مي ميترائيزم بينش: ب ديگرو از جان

معريّ . نامد مي» عدم الشرّ«را انكار كرده و خيرها را » خير«معريّ كه وجود و واقعيت 

بيند و در عالم هستي به  درست بر عكس ارسطوئيان و صوفيان، همه چيز را بد، نا زيبا مي

  .آن دلخوش بود، باور ندارد اي كه بتوان به زيبايي

زيرا معريّ با . اگر منصفانه نگريسته شود، داوري ميان اين دو بينش سخت دشوار است

كند كه ارسطوئيان و صوفيان با همان  همان سبك و روش و استدلال، خير را انكار مي

يك  از ديدگاه ميترائيزم هر دو باور به. كنند سبك و روش و استدلال، شرّ را انكار مي

و نا زيبا . زيرا زيبا ديدن نا زيبا، اهريمن را زيبا ديدن است. ميزان نادرست و باطل هستند

ديدن زيبا، يزدان را نا زيبا ديدن، است همان طور كه گروهي از صوفيان در اثر زيبا ديدنِ 

شيطان «اي بزرگ به نام  همه چيز، ابليس را نيز مظهر خدا دانستند و ماجرا به پديده

  .پرستند منجر گشت كه هنوز هم هستند و شيطان را مي» انپرست

  :ثنويت

. خدا شناسي و جهان شناسي: يابد هستي شناسي ميترائيزم در دو بخش انجام مي

در جهان شناسي و تبيين عالم مخلوقات، . ميترائيان در خدا شناسي موحد بوده و هستند

توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه  نمياما . ثنوي هستند هم به خير باور دارند و هم به شرّ
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ميترائيان مانند پيروان اديان ديگر دچار انحراف شده بودند كه زردشت به اصلاح آن 

كنيم با گذشت زمان، خورشيد سمبل  و از نظر تاريخي نيز مشاهده مي. شود مأمور مي

تيده مهر، در پيش از اصلاحات زردشت در حد يك الهه بزرگ نه فقط ستايش كه پرس

  .شود مي

ي  شود، لازمه ها از خورشيد ناشي مي شود و همه خير تبديل مي» خدا«به » سمبل«وقتي كه 

زيرا هيچ شري از مهر ناشي . ضروري آن تبديل شدن اهريمن نيز به خداي دوم، است

  .شود پس بايد شرّها از اهريمن ناشي شوند نمي

دانند  هيختگان آنان يزدان را خدا نميفر. هستند» دو خدايي«زردشتيان امروزي جداً منكر 

آيد كه نشان دهنده  به عنوان پسوند مي» مزدا«فقط يك نام دارد، گاهي » اهَور«به نظرشان 

شان همان جايگاه جبرئيل  اينان مدعي هستند كه جايگاه يزدان در آيين. واحد بودن اوست

  .نامند، است مي [1]»روح«اي كه مسلمانان آن را  يا آن فرشته

افراد انديشمند زردشتي كه امروز به جاي خورشيد به نور آتش، توجه دارند، ثنويت 

دهند كه در اديان سامي به ويژه در اسلام،  خودشان را دقيقاً به خير و شرّ تطبيق مي

گانه پرستي را كه به دو خدا باور داشته باشند، از اصل و ريشه، رد  و اساس دو. هست

اند نه قبل از اصلاحات زردشت و نه  كنند با اين تلقي كه در هيچ زماني دچار آن نبوده مي

  .بعد از آن
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كنم؛ پيش از اصلاحات زردشت با گذشت زمان، نقش  من انكار نمي: گويد يك زردشتي مي

محض، به نقش افراط آميزي تبديل شده بود كه زردشت به خورشيد از نقش يك سمبل 

ي آتش يك  پذيرم كه پس از زردشت نيز درباره و حتي مي. شود اصلاح آن مأمور مي

مان  بينش افراطي پيش آمده بود ليكن ما امروز چنين باوري نداريم و بر اصول اوليه آئين

ا اهريمن را مظهري از مظاهر خدا بينيم برخي از برادران ايراني مسلمان م اما مي. هستيم

هاي  ما از چند جانب دچار هجمه. شود شان از تلويزيون هم پخش مي دانند و اين عقيده مي

ايم؛ از طرفي آن ميترائيزم خارج از ايران كه از ايران به مصر و بخشي  غير منصفانه شده

، به حساب ما گذاشته از اروپا نفوذ كرده بود و در طي اين مسير با تغييراتي همراه بوده

گاهي ندانسته و : اند ها را نوشته متون تاريخي كه يونانيان آن: از جانب ديگر. شود مي

از جانب سوم . اند ي ما نداشته اي درباره گرايي، داوري منصفانه گاهي نيز به طور يك جانبه

بعدي و  كه مهمتر است ناخرسندي ارسطوئيان و صوفيان، از ما است كه آنان جهان را تك

هم به (بينيم  دانند، ما را كه جهان را مانند اديان سامي و اسلام، دو بعدي مي بدون شرّ مي

به ثنويت ) خير باور داريم و هم به شرّ، هم به زيبايي عقيده داريم و هم به نا زيبايي

ا پذيريم و از اصول مسلّم م درست است ما ثنويت به اين معني را مي. كنند پرستي متهم مي

  .است

اي از سخنان بالا را تأييد  اند گوشه متأسفانه متون تاريخي آن چه از ميترائيزم ثبت كرده

اند و از  زيرا بيشتر به توضيح ميترائيزم در مصر و مناطق خارج از ايران، پرداخته. كند مي
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. اين روش، داوري را سخت مشكل كرده است. اند آن ديدگاه به ميترائيزم ايراني نگريسته

رسد گوياترين متن در اين باره، متون روايي مسلمانان و نيز عمل عيني آنان در  به نظر مي

سال پيش، زردشتيان را بهتر از ما  1380هر چه باشد مسلمانانِ . مورد زردشتيان، است

ها و  اين شناخت به دليل تماس دائمي و حتي در مناطقي به دليل زندگي عرب. شناختند مي

تر  شان ملموس براي) يعني هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني(ل همديگر ايرانيان در خلا

  .بوده است

به » مجوسي«مسلمانان آئين ايرانيان را نه به نام ميترائيزم و نه به نام زردشتي، بل به نام 

عنوان يك دين رسمي، يعني ديني كه از اصل و اساس از شرك منزهّ است، به رسميت 

و در نظرشان آئين مجوسي در رديف آيين . دانستند» اهل كتاب«را  شناختند و ايرانيان

  .يهودي و مسيحي، قرار گرفت

ناميدند، نه ميترايي و نه  مي» مجوسي«هاي پيشين، ايرانيان را  ها از هزاره اين كه عرب

مجوسي يك اشتقاق . دهد زردشتي، مسايل مهم و اساسي تاريخي را براي ما نشان مي

و . است كه نام و نشاني است از بنيانگذار دين ايراني» جاماسب«از ) دهمعربّ ش(تعريبي 

پس از اصطلاح مجوس و در عصر » مهر پرستي«دهد كه اصطلاح ميترائيزم و  نشان مي

آتش «همان طور كه اصطلاح . ها افتاده است ي خورشيد، به زبان افراط گرايي درباره

» مجوسي«عنوان . رايج شده بود ي آتش، ي افراط گرايي درباره در دوره» پرست

  .ترين نام آن آئين، بوده است ترين و اصلي قديمي
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پس از آن كه نظاميان عرب، تيسفون پايتخت امپراطوري ايران را بر گشودند آن را مداين 

با ايرانيان، تعيين و » حقوق جنگ«ناميدند، عمر شورايي تشكيل داد تا موازين و مقررات و 

هاي مشورتي، تكليف اعضاي شورا از پيش معين بود و  قبيل همايشدر اين . تدوين شود

) ع(زيرا معلوم بود كه مساله و برنامه همان است كه علي. همين طور نقش حضورشان

ابراز خواهد كرد، حضور آنان براي استماع آن است كه به يك سنت دائمي و استراتژي 

  .هميشگي تبديل شود

شمرده بود و بلافاصله تذكر داده » اهل كتاب«رديف تر خود قرآن مجوسيان را در  پيش

بر ) چون و چرا اطاعت بي(بود كه خود خورشيد نيز مخلوق خدا است و در حالت سجده 

با مجوسان به قاعده اهل كتاب، « و همچنين از پيامبرشان شنيده بودند كه [2].خداست

به نام داماسب كه كشته شد و كتابي داشتند به نام . زيرا آنان پيامبري داشتند. رفتار كنيد

اً در اين ضبط نام پيامبر با ظاهر [3]».جاماسب كه بر هزار ورق از چرم نوشته شده بود

  .نام كتاب، جا به جا شده است

نيز تأييد ) ع(بعدها توسط امام صادق) بدون ذكر نام(اصل اين موضوع و كتاب آن پيامبر، 

گر به نام آن تصريح كرده كه جاماسب بوده و در جاي دي [4].و تأكيد شده است

با اين وجود، تشكيل شورا براي توضيح و سامان دادن به امور در حين عمل،  [5].است

پس از . هاي مختلف نگردد ها و به اصطلاح قرائت ضرورت داشت تا مساله دچار برداشت

  شان چيست؟ دانستند كه وظيفه و برنامه مأموريت آن فرماندهان نظامي مي
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و ) ع(اسرائيل در فاصله موسي در نظر مسلمانان فاتح، زردشت به مثابه انبياي بني

بر . شده نه يك پيامبر مؤسس كه اصطلاحاً اولوالعزم، ناميده شود ، تلقي مي)ع(عيسي

  .ر ميان اروپائيان و هنديان و در دو قرن اخير ميان ايرانيان، رايج استخلاف آن چه كه د

و جاماسبيان، و معادل يوناني آن، در عصر » جاماسبيه«در متون تاريخي عنوان 

ـ بخش اردشير اول ـ » تاريخ ايران باستان«پيرنيا در . ها بوده است هخامنشيان، در زبان

ظاهراً . ده اردشير اول به خورشيد، سخن گفته استهم از آن عنوان، نام برده و هم از سج

آيين كهن جاماسبيه . هنوز اصلاحات زردشت از خراسان به دربار مركزي، نرسيده بود

  .شد در مقابل آيين جديد كه زردشتيه، بود ناميده مي

هايي از قبيل ميترائيزم، آيين مهر  اصطلاح: اول: در اين جا به دو نكته مهم بايد توجه كرد

دين ايراني پس از آن كه به مصر رسيده، چنين ناميده . رستي، اصطلاح ايراني نيستندپ

نام آن . ها موسوم شده است شده است به ويژه در بيان محققين اخير با اين عنوان

بوده كه امروز زردشتيان چندان استقبالي از اين » مجوسي«ها  و به قول عرب» جاماسبي«

يزد، كه » بيوك«ي  ار، افلاطون يزداني، مسئول آتشكده محلهّبه قول مؤبدي. كنند نام نمي

حق با شماست آن ميترائيزم كه : گفتم. كنند زردشتي غير از ميترائيزم است تصريح مي

هرگز در ايران . دهند محققين آن را در مصر دنبال كرده و از آن طريق به ايران نسبت مي

  .نبوده و شما حق داريد از آن تبري بجوييد
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اي از سالنامه زردشتيان، به من داده كه هم در روي جلد آن و هم در  اي يزداني نسخهآق

  .ديني زرتشتيان 3743خورشيدي ـ  1384: صفحه اولش آمده است

از جانب ديگر، امروز بيش از هر وقت ديگر مشخص شده است كه زردشت و ظهور او 

، 3743ور خود زرتشتيان تا سال پيش، بوده است اما تاريخ اين دين در با 2600حوالي 

دهد كه بنيانگذار اصلي آن، شخصيتي پيش از  و اين خود به خوبي نشان مي. رود پيش مي

  .زردشت بوده است

ي هخامنشي، گاهي اشتباه  در دوره» جاماسبيان«يا » جاماسبيه«ي اصطلاح  درباره: دوم

اين . دهند ميشود و آن را به جاماسب حكيم كه در دربار گشتاسب بوده نسبت  مي

جاماسب، يار و معاون زردشت بود، نه كسي كه در مقابل زردشت يا در كنار او آيين 

، هر )شاه محلّي خراسان(زردشت، جاماسب حكيم و گشتاسب . ديگري، ايجاد كرده باشد

  .اند سه معاصر هم و در كنار هم بوده

اند، خورشيد در درجه  هخورشيد و آتش و هر منبع نور، از آغاز در ميترائيزم، سمبل بود

ي خورشيد افراط  ي دوم، طبيعي است كه پيش از زردشت درباره اول و آتش در درجه

. شده است كه در اصلاحات زردشت به شدت مورد هجمه قرار گرفته و كنار رفته است مي

هاي بعدي نوبت به افراط در  اما آتش توانسته مقام سمبليك خود را حفظ كند و در زمان

  .رسد آن، مي

  :خاستگاه اصلي ميترائيزم
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دارد اما  باز مي) چيستي زيبايي(گرچه ادامه بحث در ميترائيزم، ما را از بحث اصلي 

خواهيم ديد كه موضوع و مساله مهمي در بحث چيستي زيبايي و نيز اصل مهمي از اصول 

  .، از اين طريق، براي ما روشن خواهد شد»انسان شناسي«

شود  آيد، روشن مي طور جسته و گريخته از متون تاريخي بر مي با دقت در اموري كه به

. ، بوده است»كادوسيان«هاي رود ارس و در ميان  كه خاستگاه اصلي ميترائيزم در نزديكي

كادوسيان در : اند پيش از آمدن آريائيان، سه تمدن شناخته شده، در ايران وجود داشته

يا تمدن مانايا، در » مانن«، و )قزوين(ي حوالي سبلان، كاسپيان در حوالي البرز مركز

تعبير » اصحاب رس«قرآن از كادوسيان با ). تخت سليمان(حوالي مياندوآب و بيجار 

. شمارند متون حديثي اسامي شهرهاي آنان را، فروردين، ارديبهشت تا اسفند، مي. كند مي

امي شهرها به اند كه در اثر آن، اس هر ماه در يكي از آن شهرها يك روز جشن داشته

  [6].هاي سال منتقل شده است ماه

در تقويم امروزي زردشتيان همان طور كه هر ماه از سال براي خود نامي دارد، هر كدام 

ر هر ماه نام يك روز همان نام خود ماه د. از روزهاي هر ماه نيز براي خود نام ويژه دارد

مثلاً روز ششم فروردين همان فروردين، و روز دوم ارديبهشت همان ارديبهشت، و . است

» جشن مهرگان«روز چهارم خرداد، خرداد است و روز دهم مهر، مهر است و معروف به 

  .هاي ديگر است و همين طور روزهايي در ماه
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هاي سال، روزهاي جشن همچنان با نام خود  شهرها به ماهيعني همراه با انتقال نام آن 

اند، آن را روز  چون روز دوم اولين ماه سال در شهر فروردين جشن داشته. اند باقي مانده

در يك حديث : چنين در مورد ديگر شهرها، شگفت است اند و هم ناميده فروردين مي

ترين اعماق  ايقي از تاريكشود، حق مختصر اين همه حقايق تاريخي براي ما روشن مي

  .ها نيازمندند تاريخ كه خود زردشتيان سخت به آن

اما با . ها پس از ورود به فلات ايران، كاسپيان را به سمت شمال البرز راندند آريايي

هاي كادوسي جايگاه  هنوز هم الفاظ و واژه. اند كادوسيان كنار آمده و به دين آنان گرويده

تا اسفند، و ... فرشتگان با اسامي فروردين و. دين زردشتي، دارنداساسي و بنياني را در 

... آب، درخت، روشن، و [7]نيز لفظ بهشت، مينو، يزدان، فرّ، فروهر، اَهور، حتي واژه شاه،

و . ي ميترائيزم و زردشتي حضور دارند كه هيچ كدام آريايي نيستندها ترين پايه در بنياني

شان،  همين موضوع باعث شده كه ادبيات ديني ايرانيان قديم، از زبان و ادبيات روزمرهّ

  .جدا شود و زبان ديني حتي اوستايي، مخصوص مغان و مؤبدان باشد

ها در  شود كه اثري از آن يها و اصطلاحات كادوسي، در آيين ايراني به وفور يافت م واژه

الفاظ مقدس آريايي در ميان هنديان آريايي و . شود ميان آريائيان هندي و يوناني يافت نمي

اند بل توسط خود  اما در ايران نه تنها از بين رفته. اند يونانيان، همچنان مشترك مانده

كه حرف اول آن با » ودي«از آن جمله كلمه . اند آريائيان، به معني نامقدس، به كار رفته

شود و  تلفظ مي» گنبذ«گاهي » گنبد«تلفظي ميان دال و ذال، بوده همان طور كه هنوز لفظ 
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كه خاصيت » س«با اضافه شدن حرف » ذيو«در يونان » ديو«لفظ . »كاغذ«و » كاغد«نيز 

شود كه خداي بزرگ آرياها پيش از مهاجرت، بوده و  تلفظ مي» زئوس«يونانيان است، 

و » ذيو«اما در ايران با تلفظ . هاي، هند و يونانيان، همچنان هست ز هم در ميان آرياييهنو

  .، همرديف اهريمن گشته است»ديو«

خداي خدايان كه دوران . توان بهاي كمي به آن داد مساله خيلي مهم است به حدي كه نمي

راه هم. مديدي مورد پرستش آريائيان پيش از مهاجرت، در آسياي مركزي بوده

شان با آنان همه جا رفته، همچنان خداي خدايان مانده اما در ايران به معني  مهاجرت

دهد كه آن آيين از بن و  اين نشان مي. ترين موجود در كنار اهريمن جاي گرفته است پليد

هاي عرب در پيش از اسلام كه  درست مانند اسامي بت. بيخ كنار گذاشته شده است

  .ها شدند ند و پس از اسلام منفورترين واژهها بود ترين واژه مقدس

ي يمن پيش  قبل از ميلاد بلقيس ملكه 1200ميترائيزم از ايران به يمن رفت، در حوالي سال 

از آن كه با سليمان متّحد شود، مهر پرست بوده است؛ قرآن از زبان پيك سليمان نقل 

كه او و مردمش پس از اتّحاد با سليمان،  [8].»وجدتها و قومها يسجدون للشمّس«: كند مي

  .گذارند خورشيد پرستي را كنار مي

پيش از آن ميترائيزم در قالب خورشيد پرستي از يمن و ايران به مصر نيز رسيده بود و 

مؤرخين يوناني و نيز مؤرخين اخير اروپايي آن . ته بودهايي از اروپا نيز پيش رف تا بخش
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شناسند، دوران افراط در خورشيد پرستي آن است و لذا آن را  چه از ميترائيزم مي

  .ناميدند» خورشيد پرستي= ميترائيزم «

  :ي ميترائيزم و زردشتي با اديان سامي رابطه

يل قبر كوروش و ديگر گيري همه آثار ميترايي و زردشتي به سوي كعبه، از قب سمت

حاكي از يك رابطه ميان ) ميديا(بناهاي مقدس، محراب آثار مربوط به دوره اقتدار مادها 

هايي از ايران در ساختن  رعايت اين قانون موجب شده در بخش. كعبه و ميترائيزم، است

و نيز ايرانيان دوست داشتند كه بناهايي . بناها، از چهار جهت اصلي، صرف نظر شود

و دعاي سر سفره ايرانيان (ي دقيقاً ايراني است  يك واژه» زمزم«كلمه . بيه كعبه بسازندش

وقتي كه عبدالمطلب چاه  [9].كه بر چاه كنار كعبه نامگذاري شده) شد زمزمه ناميده مي

از نو تعمير و لايروبي كرد، دو مجسمه زرين يافت كه اردشير بابكان نياي  زمزم را

هاي بزرگ ايراني معمولاً نذر و نيازهايي با  خاندان. ساسانيان، به كعبه هديه كرده بود

  .اند كعبه داشته

ما تاريخ دقيقي براي ظهور . اين رابطه هم پيش از اصلاحات زردشت بوده و هم پس از آن

سال پيش، بر  2450بينيم كه اردشير اول هخامنشي در حوالي  اما مي. يمزردشت ندار

كرد، بنابراين در آن وقت هنوز اصلاحات زردشت از خراسان به  خورشيد سجده مي

تواند به سه هزار سال پيش  با اين حساب، ظهور زردشت نمي. دربار مركزي نرسيده است

تماعي را طوري به هم ريخته است كه سقوط هخامنشيان و حمله اسكندر اوضاع اج. برسد
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معلوم نيست در چه زماني پارسيان جنوبي و مادهاي غرب، دست از پرستش خورشيد 

  .اند برداشته و اصلاحات زردشت را پذيرفته

آيد كه جاماسب بنيانگذار ميترائيزم به عصر ابراهيم كه تعمير  از شواهد و قراين بر مي

طور كه در حديث ديديم و نيز تقويم خود زردشتيان  كننده كعبه است، نزديك بوده همان

  .زيسته است دهد، بنابراين او حدود هزار سال پيش از زردشت مي را نشان مي 3743

اين كه برخي از نويسندگان زردشت را در چهار هزار سال پيش و برخي ديگر در حوالي 

نام زردشت معتقد دانند، و نيز آن عده كه به دو شخصيت به  سه هزار سال پيش، مي

شود كه آنان زردشت را بنيانگذار آيين  ها از اين ذهنيت ناشي مي هستند، اين گونه اختلاف

بينند و هم در  گر، او را هم در آغاز اين دين به جاي جاماسب مي دانند، نه اصلاح ايراني مي

  .نهضت اصلاحات

، جاماسب در ميان كنند جاماسب و زردشت هر دو، كارشان را از آذربايجان شروع مي

هاي  اما پيام. شود، گرچه جان خود را در اين راه از دست داده باشد كادوسيان موفق مي

. شود مشتري، مي اصلاحي زردشت كه حدود هزار سال پس از او بوده، در آذربايجان بي

) شاه محلي بوده نه شاهنشاه= مرزبان = كيا (او به خراسان رفته و در دربار گشتاسب 

ئستان ـ در ميان سكاها با مقاومت  اما در جنوب يعني سيستان ـ سكه. شود ميموفق 

اسطوره رستم و اسفنديار براي نشان دادن اين مقاومت ساخته شده كه . شود روبرو مي

فردوسي . رستم مرد كهن و كهندين و اسفنديار جوان جواندين، سمبل طرفين هستند
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كند تا چشم و بينش آئين  نن پيشين سعي ميهميشه س: آورد كه فرزانه از فرزانگان مي

  .انقلابي نو را، دچار اشكال كند گرچه نماينده انقلاب، روئين تن باشد

هاي او در ميان مادهاي غرب و  خراسانيان پارتي از زردشت استقبال كردند اما پيام

رفت، پس از حمله اسكندر، خاندان اشكاني از ميان  پارسيان جنوب با درنگ پيش مي

ارتيان خراسان برخاسته امپراطوري ايران را احيا كردند، تيسفون را كه در جانب غربي پ

وضعيت . زاگرس و ملتقاي ماد و پارس بود، مركز قدرت و پايتخت خود قرار دادند

اشكانيان از نظر جغرافي و سرزمين از عقبه خود يعني خراسان، . اي پيش آمده بود ويژه

در . هاي ماد و پارس قرار داشت راسان سرزمينن تيسفون و خزيرا ميا. جدا افتاده بودند

اصلاحات زردشت . است» مهرداد«بينيم كه نام چهار نفر از شاهان اشكاني  اين شرايط مي

هاي معابد و  سلب كرده در درون كوره) خورشيد(كه مقام سمبليك را در آن بالاها از مهر 

ن و مادها، كاملاً جاي نيفتاده هاي خراسانيان قرار داده، هنوز در ميان پارسيا اجاق خانه

و در واقع » شعار وحدت ملي«ي  توسط اشكانيان به مثابه» مهرداد«نامگذاري . است

در عين حال روز به روز از . شد ها، داده مي اي صميمانه بود كه به مادها و پارس رشوه

 توان گفت از هم پاشيدن اوضاع اجتماعي و سقوط مي. شد احترام خورشيد كاسته مي

  .تر كرده است خاندان هخامنش، نيز زمينه را براي سقوط مهر پرستي آماده

اي در غرب زاگرس پديد آيد  ي ويژه كوشش براي ايجاد وحدت ملي موجب شد يك لهجه

هاي بارزي با  ي پارسي و پارتي، را با هم داشت كه تفاوت كه عناصري از لهجه ماد، لهجه
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هاي بعدي  كه در دوره) پلهوي(با لهجه پنجوي حتي . هر كدام از سه لهجه محلي داشت

  .پديد آمد، متفاوت بود

بينيم كه ساسانيان پارسي در عصر  اين سيره در جهت وحدت ملي ادامه داشت، مي

) جنوب ايران(گفتند كه با لهجه پارسيان محلي  اي سخن مي يزدگرد در درون دربار با لهجه

باسيان در بخش جنوبي و مركزي عراق، رواج اي كه تا دوران خلافت ع متفاوت بود، لهجه

  .داشت

  :زيبايي

از طرفي يك گفتگوي : بايست در اين رساله بيايد بحث تحليلي تاريخي بالا از دو جهت نمي

از طرف ديگر خيلي كوتاه و . طولاني بود كه در جريان بحث از زيبايي، وقفه ايجاد كرد

اما براي شناخت كمي . اب بزرگ استمختصر بود زيرا كه چنين موضوعي نيازمند يك كت

ي بالا ضرورت  يابي يك پديده نا زيبا در ميان ايرانيان، آوردن مقدمه و كيفي و نيز ريشه

كه اگر به اصطلاح به طور ازدواج با محارم نا زيبايي مذكور عبارت است از . داشت

ي از نويسندگان برخ. بالجمله يك اتهام باشد، به طور في الجمله يك واقعيت تاريخي است

. دهند اين پديده را خيلي بزرگ و طيف آن را در جامعه ايران باستان، گسترده نشان مي

فخر الدين اسعد . دهد اي بر محور آن، مي ويل دورانت در تاريخ تمدن مانور ماهرانه

دهد كه گويا اين پديده يك سنت  گزارش مي ويس و راميني  گرگاني طوري از افسانه
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كه در اولويت بوده، گرچه ويس تن به ازدواج با برادر نداده و به رامين  ايج، بلگير و ر همه

  .شود علاقمند مي

اما با صرف نظر از شايعات و تخيلات از قبيل سروده اسعد گرگاني، و نيز با توجه بر اين 

باشد، آن چه از متون متقن و حتي متون نسبتاً  اي هميشه پر سر و صدا، مي كه چنين پديده

آيد اين است كه اين پديده در درون خاندان شاهي آن هم بس نادر،  ا اهميت، به دست ميب

  .اتفاق افتاده است

ها پيش از اسلام و نيز در زمان فتح ايران، بيش از هر مردمي با مجوسيان  گفته شد عرب

ه ي شورايي كه عمر تشكيل داد اند با وجود مصوبه شناخته معاشر بوده و آنان را بهتر مي

ها بر اساس آن عمل شده بود، كساني از متنفذين بودند كه دوست داشتند  بود و سال

اشعث بن قيس مردي ) ع(در زمان خلافت علي. ايرانيان را از حقوق اهل كتاب، محروم كنند

كشي از ايرانيان مغلوب، علاقه وافر  با اسم و رسم و حاكم آذربايجان بود و براي بهره

در اجتماع مردم كوفه با صداي  [10]ل از حكومت معزول شده بود، و به همين دلي. داشت

ها كه خليفه بر منبر نشسته باشد  اين گونه پرسش. پرسيد) ع(بلند از نو در اين باره از علي

شي را با آواز بلند، عنوان كند، از زمان ابوبكر به عنوان پرسش و كسي از ميان مردم پرس

انتقادآميز، شناخته شده بود كه همراه با نوعي اعلام جرم يا دستكم اعلام يك حادثه 

خواست هم مردم  و سوال كننده مي. ي خليفه يا كارگزاران او، بود نامطلوب از ناحيه

  .كند پشتيباني كنند خواست از استيضاحي كه او مي بشنوند و هم مي
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در حالي كه ) مقتول و يا برده نشوند(چرا بايد از مجوسان جزيه پذيرفته شود : اشعث گفت

خداوند بر : گفت) ع(شان نيامده است؟ علي كتابي براي آنان نازل نشده و پيامبري براي

بانه شان ش تا آن كه يكي از پادشاهان. آنان پيامبر فرستاده و نيز كتاب نازل كرده است

موضوع در ميان مردم پخش . مست شد و دختر خود را احضار كرده با او همبستر شد

تو دين ما را آلوده و پايمال كردي بايد به كيفر : شد، در جلو دربار اجتماع كرده و گفتند

  .عملت برسي و مجازات شوي

رباره همگي جمع شويد و سخن من را گوش كنيد اگر قانع نشديد نظر خود را د: شاه گفت

  .من به اجرا بگذاريد

دانيد كه خداوند مخلوقي والاتر از پدرمان آدم و  آيا مي: آنان گوش دادند و شاه گفت

  مادرمان حوا، نيافريده؟

  .اين سخن درست است: ,گفتند

  مگر او دخترانش را با پسرانش تزويج نكرد؟: گفت

  ).كرده است ظاهراً اعتراض دسته جمعي مردم فروكش. (گويي راست مي: گفتند

  .اي اشعث، منافق از كافر بدتر است: افزايد در پايان مي) ع(علي

ها بر يمن حكومت كرده و با شما زندگي  يعني تو كه از مردم يمن هستي و ايرانيان قرن

كني تا به مقصود  داني آيين و دين آنان چيست، ليكن دورويي مي اند، بهتر مي كرده

  [11].گردم پس در اين موضوع از رأي تو، بر نمي ازين: اشعث گفت. شخصي خود برسي
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روايت بالا هيچ نيازي به بررسي سند، محتوا يا ديگر امور مربوط به فنون حديث شناسي، 

كه به محور ايران باستان، ) اي نه افسانه(عي زيرا متون تاريخي تحقيقي و علمي واق. ندارد

اند و امروز در دست ما هستند، ماجرا را بيان كرده و نام آن پادشاه را همراه  تدوين شده

از آن جمله پيرنيا در تاريخ ايران باستان، فصل هخامنشيان، . اند با خصايل او، تعيين كرده

ازدواج «اجرا آورده با عنوان بخش اردشير دوم هخامنشي، مبحث مستقل براي اين م

  :گويد مي. »اردشير با آتس سا

شاه عاشق او شد . اند ضبط كرده» سا آتس«ها اسم او را  اردشير دختري داشت كه يوناني«

كرد اگر چه بعضي  ملاحظه مي] مادر شاه[خواست او را ازدواج كند ولي از پروشات  و مي

] پروشات مادر شاه[ه هر حال همين كه ملكه ب. اند كه در نهان با او مراوده داشت نوشته

سا بيش از سابق نزديك شده محبت ورزيد و در نزد اردشير  قضيه را دريافت به آتس

خويي او پرداخته بالاخره گفت كه داشتن چنين زني در  همواره به توصيف زيبايي و خوش

لاً از خود راضي و به اين هم اكتفا نكرده براي اين كه شاه را كام. خور مقام شاه است

پروشات روزي به اردشير ... سا را به حباله نكاح درآورد دارد به او نصيحت داد كه آتس

ها قرار ده تو را خدا به جاي قانون به  خودت را فوق قانون و فوق عقيده يوناني«: گفت

  ».دارد ها داده و رفتار تو مانند مصدري افعال خوب و بد را معين مي پارسي

هايي از شخصيت اردشير دوم را از زبان مؤرخين مشهور  تاريخش گوشهپيرنيا در 

پلوتارك «: گويد آورده، در مبحث دوم مي... يوناني از قبيل پلوتارك، گزنفون، تو سيديد، و
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در مزاج شاه يك كندي طبيعي بود كه مردم آن را به ملاطفت و ملايمت، تعبير : نويسد مي

راحت «و در همان مبحث سخني از » .برد شير اول حسد مياو به رفتار و نام ارد. كردند مي

او را تنبل، راحت » خصايل اردشير دوم«در مبحث پانزدهم تحت عنوان . او رفته» طلبي

قيد، فعال مايشاء، شهوت پرست، داراي روحيه عدم  طلب، ضعيف النفس اما پر جرأت، بي

  .پايبندي به قوانين و عادات، ناميده است

] منظورش محققين اروپايي اخير است مانند نولدكه[اكثر محققين جديد : گويد سپس مي

دانند و جاي ترديد نيست كه در سلطنت طولاني او شاهنشاهي  اردشير را شاهي نالايق مي

 [12]تحقير اردشير از طرف كوروش«: گويد از جمله نولدكه مي. شد ايران متلاشي مي

  .»گسست ي امپراتوري بيش از پيش از هم مي كاملاً صحيح بود، در زمان اين شاه شيرازه

سا، بر خلاف قوانين  ازدواج اردشير با آتس«و نيز در همان مبحث پانزدهم آورده است كه 

  ».پارسي بود

عهد  خطاب به ولي» باذ تيري«ن تاريخي از زبان و همچنين پس از چند سطر باز از متو

اردشير براي يك زن، قانوني را كه تا حال در پارس لايتغير بود، زير پا «آورد كه  شاه، مي

  .»گذاشت

ها و  گيرند يكي از انگيزه عهد و تيرباذ تصميم به قتل اردشير مي وقتي كه ولي

ل اردشير بود، كه موفق نشدند و هر شان براي جواز اين پدر كشي، همان عم هاي استدلال

  .دو در اين اقدام كشته شدند
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داريوش . اردشير و كورش صغير دو پسر داريوش دوم بودند كه مادرشان پروشات بود

خواست كوروش  اما پروشات مي. اردشير را براي سلطنت آينده ايران در نظر گرفته بود

ها و  ر معروف تاريخ است با دسيسهگ اين زن يكي از زنان حيله. كوچك، شاه ايران شود

و با تحريكات . را كشت» استاتير«هاي عجيب، همسر اردشير و عروس خودش ملكه  نيرنگ

ي  از سوريه تا درياي سياه و تنگه(خود كوروش را كه حاكم بخش شمال غرب امپراتوري 

ه ميان كوروش در جنگ بزرگ و سختي ك. بود بر عليه برادرش اردشير، شورانيد) داردانل

اي از فرماندهان ارشد  هاي شگفت، عده پروشات با حيله. دو برادر درگرفت، كشته شد

اردشير را كه براي شكست كوروش كوشيده بودند، يك به يك به فرمان خود اردشير از 

  .بين برد و انتقام پسرش را گرفت

ر نظرها منفور سا، تشويق كرده و د براي انتقام از خود اردشير او را به ازدواج با آتس

شاه از نظرها افتاد، اعتماد بزرگان را از دست داد كه عوامل از هم گسستن  [13].كرد

ايران  شيرازه امپراتوري پديد آمد و بالاخره دودمان هخامنش با حمله اسكندر برافتاد و

  .ويران گرديد

شبكه تحريم جنسي، همان طور كه امروز در ميان ايرانيان مسلمان و نيز ايرانيان 

. زردشتي، برقرار است در عصر هخامنشي ميترائي نيز دقيقاً برقرار بود بدون كم و كاست

  .همان طور كه در بالا از متون قديم يوناني، مشاهده كرديم
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كه ناشي از (، تنها مورد قانون شكني همين اقدام اردشير دوم آيا در ميان ايرانيان باستان

اتفاق افتاده است؟ كه به دليل شدت نفرت آميز بودنش، بر ) نوعي بيماري رواني او بوده

اساس شايعات مصداق يك كلاغ چهل كلاغ، شده است؟ و بايد ميترائيان و زردشتيان را از 

  اين اتهام بريء دانست؟

دهند  ام، متون تاريخي موارد ديگري را به طور جد نشان نمي ي كردهتا جايي كه من بررس

زردشتيان امروزي معتقدند كه . اسعد گرگاني» ويس و رامين«اي  غير از سروده افسانه

  .اند هاي فاتح اين چيزك را به چيزها تبديل كرده و به شدت بزرگ نمايي كرده عرب

ان القائي پرنفوذ كه دارد، به گستردگي اين ويل دورانت شيرين بيان در تاريخ تمدن با بي

. كند برداري را مي ، كمال بهره)ليبراليسم مطلق(افزايد و از آن به سود بينش خود  پديده مي

پردازد اين حالت را در  ها سوگمندانه به مرثيه سرايي مي در سقوط ايران به دست عرب

شاه سلطان ليبرال هند كه اولين  ي اكبر بينيم؛ درباره جاي ديگر نيز در بيان دورانت مي

به گمانم اگر فرح پهلوي ملكه ايران . ها بود و محبوب دورانت عزيز بنيانگذار گفتگوي تمدن

زيست، معشوق  ها، پيش از تدوين تاريخ تمدن، مي و دومين برافرازنده پرچم گفتگوي تمدن

  .انگيخت دورانت شده و حسادت آريل دورانت را بر مي

توان قانون شكني در مورد شبكه تحريم جنسي در ميان ايرانيان را به  نميبا همه اينها 

ي شهواني و به قول مؤرخين در اثر  اگر او با انگيزه. اقدام اردشير دوم، منحصر دانست
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هاي  شخصيت رواني نامتعادل خود، مرتكب اين كار شده، ديگراني پس از او با انگيزه

  .اند توسل شدهسياسي و نيل به قدرت، گاهي به آن م

مورخين نقش زنان را در دربار هخامنشي عصر داريوش دوم و اردشير دوم، خيلي تعيين 

شود؟دختري يهودي از فرزندان  آغاز مي» استر«اين نقش با ماجراي . اند كننده دانسته

استر همسر . اسرائيل، كه به فرمان كوروش در فتح بابل آزاد شده بودند اسراي بني

ده و از درون دربار بر سرنوشت امپراتوري مسلط شده بود افراد و داريوش دوم ش

خانواده يهودي او نبض كشور بزرگ هخامنشي را به دست گرفته بودند كه داستانش به 

  .هاي اقماري تورات است عنوان كتاب مستقل، يكي از كتاب

روشات پ. دومين زن مسلط و سياست باز، پروشات هووي استر و مادر اردشير دوم است

پس از سقوط استر با تاسي از او به امور داخلي دربار و نيز به امور سياسي كشوري، 

جويي از قدرت زنان درباري به يك  بهره. دست درازي كرد و آن همه ماجراها را آفريد

عهد توطئه  پسر دوم اردشير بر عليه پدر و ولي» اُخس«وقتي كه . تبديل شده بود» اصل«

اند قرار بود اين بار  ها گفته كند بعضي سا، با او همكاري مي آتسچيند، خواهرش  مي

عهد توسط اردشير و  پس از قتل ولي. سا به جاي پدر با اين برادر خود ازدواج كند آتس

سا، در متون تاريخي  رسد اما ديگر خبري از آتس مرگ خود اردشير، اُخس به سلطنت مي

معتقد بودند، » فرّ«ايرانيان كه به شدت به ): فتو شايد بايد گ(توان گفت  مي. نيامده است

جويي از بدعت اردشير، با ازدواج در درون شبكه حرام  گاهي به ناچار مساله فرّ را با بهره



 

 

24

24

اگر شاه تنها يك فرزند ذكور داشت و يا تمايلش تنها : از باب مثال. كردند جنسي، محقق مي

زير . ي شاه بي او و تولد او از نطفهعهدي بود، ليكن توارث نس به يك پسرش براي ولي

شان، حضور فرّ  كرد تا از جمع دو نفري گرفت، پسر با خواهر ازدواج مي سئوال قرار مي

  .در سلطنت، مسلّم گردد

گويم چنين احتمالي وجود  البته من هيچ دليل و مدركي براي اين موضوع ندارم، تنها مي

  .دارد

كه گاهي كيا و گاهي مرزبان و گاهي كدخدا و (ها »كيا«هاي  تواند در خاندان اين احتمال مي

. نيز وجود داشته باشد) شد شدند و امپراتور شاهان شاه ناميده مي گاهي شاه ناميده مي

و . آن چه مهم است در متون تاريخي دليلي بر گستردگي اين پديده در ميان ايرانيان، نيست

و بدنه مردم زردشتي كه هنوز هم مهم ديگر اين كه هيچ موردي از آن در ميان توده 

  .هستند، گزارش نشده است

  :نتيجه

گير كليساي قرون وسطي، رها شده بودند، با شتاب نامعقول  ي نفس اروپائيان كه از سلطه

. خواستند همه باورهاي كليسايي را كنار گذارند حتي خدا و اقتضاهاي انساني فطري را مي

ين مانع بود كه ماهيت درون انسان را از ماهيت تر در اين مسير شبكه تحريم جنسي بزرگ

. شد اين مانع به نحوي از پيش رو برداشته شود سعي مي. كرد دروني حيوان جدا مي
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شد و به عنوان يك حكم  بدعت اردشير دوم به حساب ميترائيزم و زردشتي گذاشته مي

  .گشت گير، قلمداد شده و تبليغ مي ديني و گسترده و همه

در » برگشت به يونان كلاسيك باستان«اين روند ضد كليسايي كه شعار جالب اين كه 

. ي نهضت قرار داشت، در اين موضوع با يونان باستان نيز سر ستيز باز كرد سرلوحه

چاشني كليساكوبي به . ي تحريم جنسي هميشه در يونان نيز بوده و هست زيرا شبكه

شد،  هاي آن كوبيده مي م نيز، در زير چرخاي تند بود كه مشتركات كليسا و يونان قدي اندازه

هاي طولاني،  زمان. كرد يونان گرايي در مواردي مهم، بر عليه يونان گرايي، عمل مي

» پسيك آناليزم«هايي از قبيل  هاي زيادي و نيروهاي عظيمي به كار رفت تا بر پايه فعاليت

ي در ترانسفورميسم، با مورد نظر او، و دگم انديش» تابو و توتم«ي فرويد و نيز  ويژه

ي صرفاً اعتباري  ها، شبكه تحريم جنسي يك پديده ها و بوم نگاري استمداد از توصيفگيري

ها و كشف و اختراع در عرصه صنعت، غرور  از موفقيت. و قراردادي محض، شناخته شود

ه ي علوم انساني نيز هم اي برخاسته بود كه يقين داشتند به زودي در عرصه لوحانه ساده

  .چيز از اساس دگرگون خواهد شد

زيرا شبكه تحريم . اين شوق و شعف از آغاز قرن بيستم به تدريج با ناكامي روبرو شد

براي محققين مسلّم گشت كه اگر در جايي . ترين قبايل نيز پايدار بود جنسي در بومي

 اي از اين اصل، مخدوش شده، علتش عقب ماندگي يا اختلال در شخصيت رواني گوشه
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يعني درست عكس آن چه، با شتاب به . برخي افراد و يا حوادث غير عادي، بوده است

  .دنبالش بودند

رفت كه چيزي به نام شبكه تحريم جنسي، علل رقابتي جنسي و اقتصادي،  قبلاً گمان مي

  .دارد و هيچ ربطي به خواهش و عدم خواهش دروني بشر ندارد

از انسان، در اين مورد، مساله زيبايي را با  بر اساس تعريف تك بعدي و صرفاً غريزي

اگر غريزه جنسي، محور : داد كرد و آن را در بن بست يك تناقض قرار مي تضاد مواجه مي

و منشاء زيبا خواهي است پس چرا يك دختر زيبا براي ديگران زيبا و جذاب است اما براي 

زيبا در نظر برادر، هم زيباي پدر و برادر خود نا زيبا و فاقد جذابيت جنسي است؟ خواهر 

  ! جنسي است و هم نا زيباي جنسي؟

زيرا در جزاير دور دست، در آن جاهايي كه ردپايي از . بوم نگاري نتيجه معكوس داد

. شد تا مساله به حساب اديان، كليسا، كنيسه، معبد و مسجد گذاشته شود اديان يافت نمي

ي دروني خود اين شبكه تحريم را با شدت و اين خود انسان است كه بما هو انسان، با ندا

و علوم تجربي نيز . تر هم هست حدت تعيين كرده است كه در ميان برخي بوميان گسترده

  .هر روز بيش از پيش اين تحريم را تأييد كرد

در ايران نيز دكتر ناصرالدين صاحب الزماني به محور فرويديسم و توتم و تابو، كتابي 

بر اين كه اين تحريم در زندگي حيوانات وجود ندارد، از كبوتر مثال منتشر كرد با تمسك 

چيزي كه اروپائيان . شوند آورد كه هميشه يك جفت خواهر و برادر با هم جفت مي
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ضمن عطف توجه به ايران باستان و . فراموش كرده بودند به آن متمسك شوند

اما خود او بعدها متوجه  .نام به عنوان مدرك آورد زردشتيان، اشعاري از يك شاعر بي

شد وقتي كه به تدوين كتاب مذكور مشغول بوده، شور و شعف جريان در خود اروپا 

رفت، فرويديسم اوليه كاملاً به زير سئوال رفته بود، علوم  فروكش كرده و رو به افول مي

اما كنيم  ماها كار مي. كرد تجربي هر روز بيش از پيش، اين تحريم را با تأكيد تأييد مي

كنيم كه اصل آن در اروپا مخدوش  جنبيم وقتي روي موضوعي كار مي هميشه دير مي

و صرفاً يك » انسان حيوان است«همه اين تكاپوها بر اين اصل مبتني بود كه . شده است

  .موجود غريزي است

در اين موضوع، كاملاً ناكافي » علل اقتصادي«و » علل رقابتي جنسي«امروز چيزي به نام 

اما با اين همه هنوز پرسش اساسي علمي سر جاي . اند درست، تشخيص داده شدهبل نا

منشاء اين تحريم در درون وجود انسان مركز انگيزش اين باز دارندگي و : خود هست

اين تناقض نيز به . شود در اين صورت غريزه بر عليه غريزه مي؟ غريزه است؟ چيست

د و اساساً زيبا خواهي به روح دوم مربوط دار» روح دوم«دهد كه انسان  خوبي نشان مي

در انسان نيز زير سايه روح دوم به آن . غريزه در حيوان كاري با زيبايي ندارد. است

  .كند توجه مي
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 .اي از فرشتگان است كه مراد فرشته. 4ي  ي قدر، آيه ، سوره...روحتنزل الملائكة و ال. [1] 

  .18و  17هاي  ي حج، آيه سوره. [2] 

  .11من لا يحضره الفقيه، باب الخراج و الجزيه، ح. [3] 

  .كافي، فروع، كتاب الزكاة باب صدقة اهل الجزية. [4] 

  .»و كان يقال له جاماسب« 350ـ شماره مسلسل حديث  175، ص6تهذيب، ج. [5] 

، 14ج(آن را مجلسي در بحار . كند جالبي را بيان ميحديثي است شگفت كه مطالب . [6] 

ناحيه زندگي آن مردم را كنار رود ارس، و . آورده است) ع(از علي) 1ي  به شماره 148ص

كند كه به قول ابن خلدون،  تعيين مي) ع(تاريخ ظهور آن پيامبر را چهار نسل بعد از ابراهيم

بعد از «در متن بحار . شود يش، ميسال پ 4000يعني حوالي . سال پس از ابراهيم 160

روشن . است» قبل از سليمان«نويس از نسخه ديگر نقل شده كه  آمده اما در پي» سليمان

  است 

  .كه اين نسخه دوم صحيح است

در آن جا . گفتند مي» شاه درخت«اند كه به آن  پرستيده آنان نوعي درخت صنوبر را مي

پيامبرشان . شد ناميده مي» روشناب«ته كه اي با نيكوترين آب، نيز جريان داش چشمه

داشت و به دين نو دعوت  مبعوث گشت، زماني طولاني آنان را از صنوبر پرستي باز مي

  .طوفاني از دود، بخار، گوگرد و آتش، بر آنان باريد. كرد، سرانجام كشته شد مي
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گردآميز در هاي گازدار و گو ظاهراً فوران آتشفشان سبلان بوده است كه هنوز هم چشمه

سبلان در آذربايجان كوهي است بهشتي و در : در حديث ديگر آمده. جوشند اطراف آن مي

  ).122، ص57بحار، ج. (آن قبري از قبور انبيا قرار دارد

. اند اشاره شده است كه بقاياي مردم ارس به دين آن پيامبر گرويده 4ي  در حديث شماره

هايي  ه آن پيامبر كشته شده ليكن كتابش در ورقنيز ديديم كه گرچ) ص(و در حديث پيامبر

  .از چرم، مانده و آيين او پيروز شده است

زيرا در صورت آريايي . نيز يك تركيب كادوسي است» شاهان شاه«ظاهراً تركيب . [7] 

كادوسيان در زمان اردشير دوم هخامنشي در موطن . باشد» شاه شاهان«بايست  ن ميبود

  .اند زيستند و دو پادشاه محلي نيز داشته خود مي

  .24ي نمل، آيه  سوره. [8] 

زمزمت الفرس «: هاي پيشين آورده است مسعودي در مروج الذهب شعري از عرب. [9] 

كردند و اين  فارسيان در كنار زمزم، زمزمه مي: »و ذاك في سالفها الاقدم         علي زمزم

  .شان بود سنت ديرين

  .به اشعث) ع(نهج البلاغه، نامه علي. [10] 

  .ي حج ، سوره17ه نور الثقلين، ذيل آي. [11] 

  .برادر كوچك اردشير دوم، غير از كورش معروف است. [12] 

  .عهد به او چشانيد و نيز مزه تلخ فرزند كشتگي را با قتل ولي. [13] 


